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امیر غفور: انتهای کلاس می‌نشستم 
 و شیطنت می‌کردم

دانش‌آموزی که
 استاد زبان آلمانی است

خلبانی که از 28 سالگی 
دنبال آروزیش رفت

گفت و گوی اختصاصی با بازیکن 
موثر تیم ملی والیبال ایران درباره 
دوران دانش‌آموزی و تحصیلش

 تابستان است؛ آمده‌ایم 
دوست شویم و خوش بگذرانیم

اردوی دوستی، اولین روز پایگاه تابستانی، عکس‌ها و نظرات دانش‌آموزان در یک پرونده 



رصدخانه

دانـش آموزان عزیـزم؛ پایـان موفقیت‌آمیز سـال تحصیلی 98-97 گذشـته 
و ورود بـه تعطیلات تابسـتانی را به شـما و والدیـن گرامیتان تبریـک می‌گویم و 
از مدیـران، معلمـان، مربیـان و همـه کارکنان مجتمـع فرهنگی، آموزشـی علامه 

طباطبایـی کـه مخلصانـه کارهـا را به خوبی سـامان رسـاندند تشـکر می کنم.
فرزنـدان مـن؛ تعطیلات تابسـتانی نبایـد بین اندوختـه گذشـته و فعالیت‌های 
آینـده فاصلـه بینـدازد. بلکـه بایـد بـا طراحـی برنامه‌های مفیـد بیـن اندوخته‌ها و 
آموزش‌هـای آینـده ارتبـاط ایجـاد کـرد. فعالیت‌هـای متنـوع اردویـی، تفریحـی، 
ورزشـی، هنـری، و البته آموزشـی پایـگاه تابسـتانی مجتمع علامـه طباطبایی در 
حقیقـت بـه دنبـال سـاختن پلی اسـت بیـن آموزه‌هـای سـال قبـل و برنامه‌های 
سـال تحصیلی آینده. چرا که معتقدیم: “رهرو آنسـت که آهسـته و پیوسـته رود.”
فرزندانـم؛ شـما بـرای موفقیـت در مراحـل مختلـف تحصیل‌تان، مشـقت‌های 
زیـادی را بـه جـان می‌خریـد و حـالا پـس از موفقیـت در آزمون‌هـای گوناگـون، 

کسـب خودباوری و رشـد اسـتعدادها و توانمندی‌هایتان، ایام تابسـتان برایتان فراغتی 
لذت‌بخـش اسـت. پس همیشـه بـه یاد داشـته باشـید کـه “انَِّ مَعَ العٌسـرِ یٌسـرا”. از 

پس هر سـختی آسـانی اسـت. این، مشـی نظـام آفرینش اسـت.
بـه عنـوان پدر پیرتـان توصیـه می‌کنـم؛ در فصـل تابسـتان با گـذر از 
فضـای مجـازی به فضـای حقیقی و طبیعی بیشـتر بپردازید. سـفر کنید و جنگل، 
دشـت، کـوه، رود و زیبایی‌هـای آفرینـش را تماشـا کنیـد. نگاهتـان را به آسـمان 

بدوزیـد و بـه عجایـب خلقـت و آفریـدگار آنهـا فکر کنیـد. به قول سـعدی:
 “این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار”
عزیـزان مـن؛ اگر می‌خواهیـد صدای درونتـان را بشـنوید از غوغاهـای بیرون 
بکاهیـد. مـولا علـی )ع( می‌فرمایـد: »خداونـد بیامـرزد کسـی را که بدانـد از کجا 

آمـده و بـرای چـه آمـده و بـه کجا خواهـد رفت.«

چگونه از اوقات فراغت استفاده کنیم؟

 حاج حسن توفیق حق  
عضو هیات موسس مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی  

رئیس هیات مدیره موسسه فرهنگی، آموزشی اندیشه مهر علامه طباطبایی

 واحد میرداماد پسرانه دوره اول 
 »امید نعمتی« پدر »امیرحسین نعمتی«: در سالی که 
گذشت و ارتباطی که با مجتمع داشتم از مدیریت و کادر آموزشی، 
پرورشی و فرهنگی مدرسه بســیار راضی هستم و امیدوارم این 
ارتباط مثبت در ســال آتی و در پایگاه تابســتانی دانش‌آموزان 

همچنان ادامه داشته باشد.

 واحد آبشناسان پسرانه دوره اول 
 »هومن بهزادزاده« پدر »ایلیا بهزادزاده«: ایلیا ســال 
گذشــته در کلاس‌های آموزشی پایگاه تابستانی شرکت نکرد و 
در سال تحصیلی که برای جبران به زحمت افتاد متوجه شدیم که 
اشتباه کردیم. امسال فقط در کلاس‌های آموزشی پایگاه تابستانی 
شرکت می کند چون به طور حرفه ای بسکتبال بازی می‌کند و 
تصمیم گرفتیم به اردوهــا نرود. او از معلم‌ها و نحوه درس دادن 

راضی است.
 »محمد صلاحی« پدر »امیرعباس صلاحی«: پیشنهاد 
من این است که پایگاه تابستانی فقط جنبه تفریحی و سرگرمی 
نداشــته باشد و در سه ســال تحصیل یک ورزش یا مهارت به 

انتخاب دانش‌آموز به طور حرفه‌ای آموزش داده شود.
 »آرمین رشیدی نژاد« پدر »ایلیا رشیدی نژاد«: پایگاه 
تابستانی در سال‌های گذشته هم به لحاظ آموزشی و هم به لحاظ 
تفریحی برای پسرم مفید بود. این پایگاه باعث می‌شود که بچه 
هــا برای مدتی از بازی‌های کامپیوتــری فاصله بگیرند و با 

دوستان خود وقت بگذرانند. 

 واحد گلستان پسرانه دوره اول 
 »حریر شهلا« مادر »مانی اقبالیان«: پسرم قبل از این 
که در این مدرســه ثبــت نام کنیم و به پایگاه تابســتانی بیاید، 
تابستان‌ها به کلاس زبان و کلاس فوتبال می‌رفت. این کلاس‌ها 
و برنامه‌های بیشتری در پایگاه تابستانی به طور منظم وجود دارد. 
در کنار آن بچه‌ها به اردوهایی می‌روند که من وقت نمی‌کنم که 

مانی را ببرم.
 »لیــا نامور« مادر »محمدمهدی ولــی پور«: پایگاه 
تابســتانی برنامه خوبی است اما اردوهای آن تکراری شده است. 
پیشنهاد من این است کلاس آموزش مهارت مثلا کلاس رایانه 

هم به پایگاه اضافه شود.
 »سیما جهانگیری« مادر »کسری بهروزکار«: امسال 
پایگاه تابســتانی از یکشنبه شروع می‌شود که اتفاق خوبی است. 
برنامه تابســتانی پســرم منظم اســت و من می‌دانم که برای 
کلاس‌های دیگر مانند موسیقی و ورزش چگونه برنامه‌ریزی کنم.

 واحد پاسداران پسرانه دوره اول 
 »امیرحامد رضایی« پدر »آبتین رضایی«: سال گذشته 
که آبتین هفتم بود برگزاری پایگاه تابســتانی ســوالات زیادی 
در ذهن من ایجاد کرده بود. اما در پایان تابســتان متوجه شــدم 
برنامه‌های مدرســه بسیار مفید بود. امســال هم خوشحالم که 
برنامه‌های متنوع‌تری برای بچه‌ها در نظر گرفته شــده است. به 
ویژه مهارت‌های زندگی که در زندگی امروزی بچه‌ها بسیار مفید 
است. فقط پیشنهاد می‌کنم برنامه‌های تابستانی از ساعت 10 صبح 

شروع شوند که دانش‌آموزان استراحت بیشتری داشته باشند.

 واحد پاسداران دخترانه دوره اول 
 »معصومه اکبریان« مادر »سارا هادی«: انتظار دارم توازن  
‌بین برنامه‌های درســی و تفریحی مدرسه در فصل تابستان برقرار 

باشد تا باعث خستگی و دلسردی دانش‌آموزان از درس نشود. 
 »نینا جوادیه« مادر »مانا امین جعفری«: با توجه به تغییر 
مقطع دانش‌آموز و اســترس‌هایی که در امتحانات نهایی وجود 
داشته، برنامه‌های آموزشی در حد آشنایی با دروس باشد و بیشتر 

به جنبه تفریحی و آموزش‌های هنری پرداخته شود.
 »مانلی پور علــی« مادر »تلما پــور داداش«: چون 
دانش‌آمــوزان از مدارس مختلــف به این مقطع وارد شــده‌اند، 
مرور درس‌ها در تابســتان می‌تواند برای همسان‌سازی آموزشی 

دانش‌آموزان از لحاظ علمی با یکدیگر مفید باشد.

 واحد پاسداران پسرانه دوره دوم 
 »فرشته عسگری« مادر »مانی میرزکی«: به نظر من 
پایگاه‌های تابستانی در مدارس علامه طباطبایی باعث می‌شوند 
که دانش‌آموزان کمتر درگیر شبکه‌های مجازی باشند و ارتباط‌شان 

با مدرسه قطع نشود. 
 »علی مشیری« پدر »محمد مهران مشیری«: زمان 
پایگاه‌های تابستانی مناسب نیســت. دانش‌آموزان در گرم‌ترین 
روزهای ســال به مدت 5 هفته باید به مدرسه بیایند. اگر پایگاه 

تابستانی زمان کمتری داشت مناسب‌تر بود.

از این شماره به بعد، نظرات والدین محترم دانش‌آموزان هم در کنار مطالب مسئولان،  مدیران و دانش‌آموزان مجتمع علامه طباطبایی در ماهنامه » هفت و نیم« منتشر می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم چنانچه 
اولیا و دانش‌آموزان پیشنهادی برای بهبود فعالیت‌های مختلف آموزشی، پرورشی و ... مدارس دارند آن را برای ماهنامه » هفت و نیم« ارسال نمایند.

صفحه ای 
برای شما

نظرات اولیا علامه‌ای در مورد پایگاه تابستانی و چند پیشنهاد قابل تامل

}کلاس‌های مهارت‌محور به پایگاه تابستانی اضافه کنید {



از وقتی به یاد دارد زبان آلمانی را در خانه‌شــان 
شنیده است. رشته تحصیلی مادرش زبان آلمانی 
است و دایی‌هایش هم پیش از تولد او، این زبان را 
می‌دانستند. متولد شدن در این خانواده، شرایطی 
فراهم کرده که »دانا فتحعلــی« دانش‌آموز پایه 
دوازدهم واحد پاســداران در آستانه 18 سالگی، 
آلمانــی را خیلــی خوب صحبت کند. با شــروع 
تابستان تدریس در موسسه معروف زبان آلمانی 
را آغاز کرده است. »فتحعلی« در گفتگو با ماهنامه 
»هفت و نیم« نحــوه یادگرفتن آلمانی و آینده‌ای 
که در پی آن اســت حرف می‌زنــد. او می‌خواهد 
بعد از کنکور ســال آینده زبان انگلیسی، آلمانی 
 و درس‌های دبیرســتان را به افــراد کم‌بضاعت

 درس دهد.

 چطور شــد که زبان آلمانی را برای یاد گرفتن 
انتخاب کردی؟

راستش انتخاب آگاهانه‌ای نبود. از کودکی زبان آلمانی را در 
خانه‌مان می‌شــنیدم. مادر و دایی‌هایم آن را بلد بودند. وقتی 
هفت ساله شــدم، خانواده احســاس کردند من هم استعداد 
یادگرفتن این زبان را دارم. کلاس زبان رفتم و تا 15 سالگی 
به سطح C2 یعنی آخرین سطح زبان آلمانی رسیدم. همزمان 
انگلیســی هم می‌خوانم و تا چند روز دیگــر باید در آزمون 

آیلتس شرکت کنم.
 یادگرفتن زبان آلمانی برای دانش‌آموز دبستان 

یا دوره اول دبیرستان سخت نبود؟
آن را دوســت داشتم. خانواده هم کمک زیادی می‌کردند. در 
ســال‌های اول، کتاب و سی‌دی آموزشی سخت پیدا می‌شد. 

ولی تلاش کردم تا به هدفم برســم. در 12ســالگی امتحان 
دادم و به کلاس بزرگســالان رفتم. آن جا شرایط سخت‌تر 
شــد ولی باید سطح خودم را به دیگر زبان‌آموزان می‌رساندم. 
البته از همان کودکی به ورزش و موسیقی هم علاقه داشتم 
و در آن‌ها هم فعال بودم. هنوز هم ورزش و موسیقی بخش 
مهمی از کارهای روزانه‌ام هستند. یعنی اینطور نبود که همه 

زندگی‌ام را پای یاد‌گرفتن زبان بگذارم.
 دانا، یادگرفتن آلمانی سخت‌تر است یا انگلیسی؟

این دو زبان کلمات مشترک بسیاری دارند. اما از نظر گرامری 
و دستوری آلمانی سخت‌تر است. این زبان مجموعه‌ای از یک 
سری استثنا‌های گرامری و دستوری است و مثل عربی مونث 
و مذکر دارد، این ویژگی برای خیلی از اشیا هم به کار می‌رود. 
البته من هیچوقت ادعا نمی‌کنم که آلمانی بلد هســتم. چون 
ادعای بسیار بزرگی اســت. من می‌توانم بگویم همچنان در 
حال یادگرفتن هستم. پیچیدگی‌های این زبان باعث شده که 
حتی اساتید زبان آلمانی هم چنین ادعای بزرگی نداشته باشند. 
با آنکه در 15 سالگی آموزش رسمی آلمانی را به پایان رساندم 
ولی همچنان مشغول دوره کردن و خواندن بیشتر آن هستم.

 واکنش همکلاسی‌هایت به اینکه آلمانی می‌دانی، 
چیست؟

در ایــن چند ســالی که آلمانی یاد می‌گیرم ســعی کردم در 
مدرسه به کسی چیزی نگویم. نمی‌خواهم با بقیه فرق داشته 

باشم. البته با این گفتگو دیگر همه می‌فهمند. )می‌خندد(
 اگر همکلاســی‌هایت روش یــاد گرفتن زبان 

آلمانی را بپرسند، به آن‌ها چه می‌گویی؟
بــرای یاد گرفتن هر زبان خارجی، باید حس موجود در آن را 
پیدا کرد. آدم‌هایی که به یــک زبان حرف می‌زنند واژه‌های 
مشترکی دارند و با آن حس‌های مشترکی را منتقل می‌کنند. 

اگر حــس حرف زدن مردم هر کشــور را بفهمیم، یادگیری 
زبان کار سختی نخواهد بود. این ویژگی را بچه‌ها به صورت 
ناخودآگاه، بهتر از بزرگسالان درک می‌کنند. بچه‌ها یاد‌گرفتن 
زبان را جدی نمی‌گیرند و با احساس‌شان آن را می‌آموزند. به 

همین دلیل زبان آموزی در کودکی راحت‌تر است.
 آیا قصد داری در آینده از زبان آلمانی به عنوان 

شغل استفاده کنی؟
در حال حاضر در موسســه آموزش زبان آلمانی، کلاس‌های 
رفع اشکال برای زبان‌آموزان برگزار می‌کنم. از بعضی تیم‌های 
ورزشی و گردشگری هم پیشــنهاد کار دارم ولی فعلا برایم 

درس و کنکور از همه چیز مهمتر است. 
رشته تجربی را برای تحصیل انتخاب کرده‌ام تا  دندانپزشکی 
قبول شوم. بنابراین هدف از زبان‌آموزی‌ام کار کردن و کسب 
درآمد نیســت. قصد دارم بعــد از کنکور کلاس‌های آموزش 
زبان انگلیســی، آلمانی و درس‌های دبیرستان را برای افراد 
کم بضاعت تشکیل دهم. برای این کار، باید تا بعد از کنکور 

صبر کنم.

دانش‌آموزی که
 استاد زبان آلمانی است

این QR کد را اســکن کنیــد و فیلم صحبت‌های 
آلمانی »دانا فتحعلی« را ببینید.

گفتگو با »دانا فتحعلی« از واحد پاسداران دوره دوم که یک ویژگی خاص دارد

اگر فکر می‌کنید غیر از خوب درس خواندن، توانمندی‌های دیگری دارید، این صفحه جای معرفی شماست. کوشش شما را برای رشد استعداهایتان روبروی هم شاگردی‌هایتان قرار می‌دهیم تا سهمی 
در تقویت امید و انگیزه و میل به پیشرفت داشته باشیم. پس اگر توانمندی ویژه‌ای دارید و مایلید آن را با همشاگردی‌هایتان به اشتراک بگذارید با ماهنامه »هفت و نیم« تماس بگیرید.

تماشای 
استعدادها
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خلبانی که از 28 سالگی دنبال آروزیش رفت
گفت‌ و گو با کاپیتان »نیک‌روش‌متین« درباره شغل خلبانی، راه‌های رسیدن به آن و سختی‌هایش

از صد و هفت سال پیش که برادران رایت، اولین 
هواپیما را ساختند، تا امروز که صدها هواپیما هر 
روز در سراسر جهان پرواز می‌کنند، خلبانیِ این 
قطعه آهنی غول پیکر، آرزوی خیلی از دانش‌آموزان 
بوده و هست. برای خلبان شدن، هم باید درس 
خواند، هم تجربه کسب کرد و هم شجاع بود. این 
ویژگی‌ها شــغل خلبانی را منحصر به فرد کرده 
است. برای دانستن جزییات بیشتری از خلبانی، 
راه‌های رسیدن به آن و سختی‌ها و مزایایش، با 
کاپیتان »عباس نیک‌روش‌متین« پدر دانش‌آموز 
»مومن نیک‌روش‌متین« از پایه یازدهم دبیرستان 
دوره دوم علامه طباطبایی-واحد پاسداران گفتگو 
کرده‌ایم. او حدود بیســت سال است که خلبانی 
می‌کند و ده سال از این مدت را به عنوان کاپیتان 

هواپیما، نفر اول پروازهاست. 

 آقــای نیک‌روش‌متین، پــرواز رویای خیلی از 
دانش‌آموزان است. برای شما هم همینطور بود؟ 

من هم همین رویا را داشــتم. اما هیچوقت فکر نمی‌کردم 
بتوانم به آرزویم برســم و به نوعی آن 
را کنار گذاشته بودم. سال‌ها بعد 
تحصیــل  دوران  از 
وقتی  مدرســه،  در 
که  می‌کردم  فکر 
نمی‌توانم  دیگــر 
برسم،  آرزویم  به 
اتفاقی  دیداری 
یــک  بــا 
استاد خلبان 
 28 داشــتم. 
بــودم.   ســاله 
به 

همین دلیل با نا ‌امیــدی آرزویم را با او مطرح کردم. همین 
دیدار کوتاه باعث شــد که رویای قدیمی‌ام دوباره زنده شود. 
این بار می‌خواستم به آن برسم و آماده تحمل هر نوع سختی 

هم بودم.
 برای اینکه خلبان شوید چه مراحلی را طی کردید؟

در اولیــن قدم به مرکز آموزش فنــون هوایی رفتم و درس 
خواندن را شــروع کردم. برای خلبانی باید سه گواهینامه از 
سازمان هواپیمایی کشوری بگیریم. اولین آن PPL است. با 
این مدرک با هواپیمای بدون مســافر 50 ساعت پرواز کردم 
که 40 ســاعت آن به تنهایی بــود. در مرحله دوم امتحان 
دیگری به نام CPL دادم کــه گواهینامه خلبانی بازرگانی 
بود. در این آزمون هم با نمره خوبی قبول شــدم. مرحله آخر 
پرواز در شب و پرواز در هوای ابری بود که با موفقیت در آن، 
اعتباری روی گواهینامه CPL درج شــد. این اعتبار فاکتور 

بسیار مهمی برای استخدام است.
 برای رسیدن به خلبانی باید ابتدا مراحل کمک 
خلبانی گذرانده شــود. یک کمک خلبان بعد از 
گذراندن چه دوره‌هایی به خلبان یا همان کاپبتان 

هواپیما تبدیل می‌شود؟
اول اینکه حداقل 3500 ســاعت پرواز کرده باشــد. بعد از 
آن باید در ســازمان هواپیمایی کشــوری در امتحانی به نام 
ATPL شــرکت کرده و نمره‌های کافی را کســب کند. 
مرحله آخر مصاحبه حضوری فــرد متقاضی با کاپیتان‌های 
با تجربه‌ای اســت که به عنوان استاد خلبانی، سوالاتی از او 
می‌پرسند و در صورت تایید مراحل شبیه ساز را طی می‌کند 
تا مجوز رســمی پرواز به عنوان کاپیتان برای کمک خلبان 

صادر شود.
 آیــا خلبان شــدن نیاز به تحصیل در رشــته 

دانشگاهی خاصی دارد؟
خلبانی رشــته‌های دانشــگاهی مرتبط دارد ولی در این ها 
فقط تئوری پرواز آموزش داده می‌شــود. بــرای یادگرفتن 
پرواز واقعی باید به موسســاتی که مجوز آموزشی این کار را 
دارند مراجعه کنیم. با دیپلم هم می‌توانیم در این آموزشگاه‌ها 
ثبت‌نام کنیم و پرواز را یاد بگیریم. ولی برای استخدام، 
داشتن مدارک مرتبط مثل مکانیک، برق، فیزیک و 
... بسیار مهم است. این مدارک در زمان مصاحبه 

برای اســتخدام در شــرکت‌های مختلف هواپیمایی خیلی 
تاثیرگذار هستند.

 آقای نیک‌روش‌متین، شــما در 28 سالگی به 
دنبال آرزویتان رفتید. اما ورود به شغل خلبانی تا 
چند ســالگی ممکن است و خلبان‌ها در چه سنی 

بازنشسته می‌شوند؟
هر شــرکت هواپیمایی مقررات خاص خــودش را دارد ولی 
معمولا باید مدارک لازم برای استخدام تا قبل از حدود سی 
سالگی آماده باشد. هر خلبان هم می‌تواند تا 65 سالگی پرواز 
کند به شرط آنکه هر سال در معاینات پزشکی شرکت کند و 
گواهی داشته باشد. این معاینات پزشکی از 60 سالگی به بالا 

هر 6 ماه یکبار انجام می‌شود.
 در آمد یک خلبان چقدر است؟

درآمد خلبان‌ها در کشــور ما نسبت به بعضی مشاغل دیگر 
خوب است. ولی به نسبت اهمیت کاری که انجام می‌دهیم، 

خیلی هم زیاد نیست. 
 خاطرات شیرین و تلخی هم از پرواز دارید؟

یکی از بهترین خاطراتم نقاشــی‌هایی اســت که بچه‌های 
مســافران برای من می‌کشــند. آن‌هــا از مهماندارها کاغذ 
می‌گیرنــد و تصویــر هواپیمــا و ابر می‌کشــند. دیدن این 
نقاشــی‌ها انــرژی‌ام را چند برابــر می‌کند. تــا امروز همه 
نقاشــی‌ها را نگــه داشــته‌ام. چند باری هــم مریض‌هایی 
را کــه حــال خوبی نداشــتند را با ایمنی کامــل به مقصد 
رســاندم. خاطره بدی از پروازهایم ندارم. ولی استرس‌زا‌ترین 
لحظــات در این ســال‌ها، دو مرتبه‌ای بود کــه برای یکی 
 از موتورهای هواپیما مشــکلی ایجاد شــد. در یکی از این

اتفاق‌ها لحظه‌ای که هواپیما از زمین بلند شد، پرنده‌ای داخل 
موتور رفــت. تمرکز کردم و هواپیمــا را طبق آموخته‌هایم 

هدایت کردم و روی زمین نشاندم. 
 چه توصیه‌ای دارید به دانش‌آموزانی که دوست 

دارند خلبان شوند؟
اگر می‌خواهید وارد این شــغل شــوید باید منضبط، با ادب، 
فروتن و خونسرد باشــید. از دبیرستان هم همه درس‌هایتان 
را به شــکل کامل بخوانید و زبان انگلیسی‌تان را هم تقویت 
 کنیــد. اگر این ویژگی‌ها را داشــته باشــید خلبــان موفقی 

خواهید شد.

چطور خلبان شویم؟
درآمد خلبانی چقدر است؟

 راه های رســیدن به خلبانی: ثبت نام در موسسات آموزش پرواز، کسب مدارک 
PPL، CPL و درج اعتبار پرواز بر گواهینامه CPL، حداقل 3500 ساعت پرواز، قبولی 

در آزمون ATPL و موفقیت در مصاحبه حضوری.
 سن مناسب برای خلبانی: زیر 30 سال.

  درآمد ماهیانه خلبانی: ماهیانه حدود 15 میلیون تومان به بالا.
 ویژگی‌های فردی: قبولی در تست های پزشکی و داشتن زبان انگلیسی مناسب.

 تا چند سالگی می‌توان خلبان بود: 65 سالگی
 خصوصیات لازم: منضبط، با ادب، فروتن و خونسرد

در این صفحه قصد داریم مشــاغل مختلف، راه‌های رســیدن و شــرایط کار در آن‌ها را برایتان معرفی کنیم. آن هم از طریق مصاحبه با پدرها و مادرهای دانش‌آموزان علامه‌ای. با مطالعه این 
صفحه می‌توانید آگاهانه‌تر درباره آینده شغلی‌تان تصمیم بگیرید. اگر می‌خواهید شغل والدین‌تان در این صفحه منتشر شود. لطفا برای هماهنگی مصاحبه به مسئول فرهنگی مدرسه مراجعه کنید.

انتخاب 
آگاهانه شغل

مشاغل



نامه فرزند به پدر و مادرش؛ لطفا برایم وقت بگذارید
هم دانش‌آموزان بخوانند هم اولیا و هم معلمان و مدیران

فرزندی که زنده ماند اما...
روزی پسری همراه پدر خود سوار ماشینی بود. آن‌هــا در جاده‌ای پرپیچ و خم مشغول 
حرکت بودند که ناگهان کنترل ماشین از دست پدر خارج شد و بعد از یک تصادــف 
سخت، ماشین به دــره سقوط درک. پدر رد جا فوت مینک‌ــد اما پسر توسط نیروهای 

امدادی نجات میای‌بد و به بیمارستان انتقال داده میدوش‌.
زمانی که رییس بیمارستان برای بررسی وضعیت جسمانی کودک بهملاقات او میدور‌، 

به هراب‌کی و با شگفتی متوجه میدوش‌ که نآ کودک، پسر خود اوست.
ساول: اگر پدر کودک فوت کهدر است، پس رییس امیبرستنا چه کسی است؟ 

چدن ثنایه فکنکرید سپس ناوخبید.

گاهی انسان به صورت ناخودــآگاه به افکاری چنگ مینز‌ــد که چیه پشتوانه منطقی 
برای نآ ندارند.

آیا کسی به فکرش رسید که رئیس بیمارستان ممکن است یک زن باشد؟ 
اگر تفکر قالبی دــر مورد جنسیت وجود نداشت بیشتر ما به اینسوال جواب دــرست 

میداد‌یم.
بله رئیس بیمارستان مادر پسر بود. مگر فقط کی مرد میدناوت‌ رئیس باشد؟ 

امروزه ما بیشتر از همیشه اسیر تفکرات قالبی خود هستیم. تفکر قالبی فقط دــر مورد 
جنسیت نیست. تفکر قالبی در هر زمین‌های میدناوت‌ دوجو تشاده بادش.

مانه‌های ام تقوی به تروص عمومی رشتنم میدوش‌، مانه‌های داشگرسه انم میگ‌یدر. نیا مانه‌ها میاوخ‌هدن وضومعی ار که ممکن تسا اربی خشص ام رخ داده دشاب رد طسح سویع طرح دنک ات رفهزاس‌گنی 
دوش.  رد نیا فصحه مانه‌های ادنزرفن به لوایا و مانه‌های پرد و ردامها به ادنزرفن ار رشتنم مینک‌یم. نیا مانه‌ها ار »کرمز هرواشم هتف و نیم« رد تخایرا لجمه رارق میدهد‌. ماید که ارهاشگ دشاب.

درد دل‌تان
را بفرستید

معمای روانشناسی

تسا
ی 

زیین
س ت

عک
 

به نام خدا
پدر و مادر عزیزم- سلام؛

نم، دنزرف امش همتس و احلا رد لحرمه گذر زا ندیای داش و رفمح دوککی 
به ندیای پیچیده و پمررز و زار بزسگرــلای سیاــداتها‌م. نارودی که امش 
میناوت‌ید اتسدن رگم و اترگ‌تیامحن ار رب ناشه‌همیا رارق هدید و هرگ‌تیاد 
سمــیرم شابید و ای نیاکه کی سمیر زا بقل هراوم دشه ار پیش میور رارق 
هدید. رد هر تروص میمناد‌ که ارگنن آدنیها‌م هتسید. پس افطل مکی به 

نم شوگ نکید.
نم بیشــرت زا ردس، سردمه، هرمن و لاکس‌های قرفتمه، نیدنمزا نتشاد 
طبارها‌ی بوخ، مصیمی و خب‌تیاضرش اب امش همتس و نامزی میمناوت‌ 
میوگب طبارها‌م اب امش بوخ و مصیمی تسا که راتفرهای پیدنو دنهده ریز 

ار زا امش بیرتش ببینیم.
لطفا؛  همیشــه نم ار تیامح نکید. لطفا؛ راکهای مثمتب ار هر ردق هم 
زا نظاترن وکچک تسا، تحسین نکید. لطفا؛  نامزی که اتیاربن صحتب 
میمنک‌ اب اجن و دل شوگ نکید. لطفا؛  هامننوگ‌ه که همتس ارم بپذدیری و 
اب دیارگن )اوخهر و رداربم، بچه‌های مافیل، ناوجونی اتدوخن و... ( سیاقمه 
نکنید. لطفا؛ به نم اعدامت نکید و رواب نکید بزرگ دشها‌م. لطفا؛  هروطنام 
که بــه دارفا بزرگرت‌ زا اتدوخن ارتحام میگ‌ذدیرا به نم هم تحاــــارم 
گبذدیرا. لطفا؛ میارب تقو گبذدیرا و اب نم رد دروم 

‌توافتها و لاتخاف ســلیقه‌هامیان مذهرکا 
نکید.

 پدر و مادر عزیزم؛ نم تناظرا رادم زا هتف راتفر 
برخم که ارم آراز میدهد‌ رودی نکید: 

لطفا؛ داقتنا نکنید. )رد تروصی که طقنه فعض باقل هجوتی 
رادم که دیاب به نم تذرک هدید، رد ادتبا زا طاقن متوق یوگبید ات مکی 

رگلدم وشم(. لطفا؛ نم ار نزرسش نکنید چون اب نزرسش ندرک نه اهنت 
ابتشاهمتا لاصاح منیدوش‌ لبکه اعدامت به مسفن ار هم زا تسد میمهد‌. 
لطفا؛ رد دروم یوژگی‌های فنمیا‌م شکتیا نکنید. لطفا؛ غُر نزنید. لطفا؛ 
دهتیمد نکنیــد چون اب دهتید طقف کی رتس نوردی لوی بی‌هفد میارب 
داجیا مینک‌ید. لطفا؛  بنتیمه نکنید چون بنتیه ندرک، ابعث داجیا تمواقم 
و درسلدی رد نم میدوش‌. لطفا؛ اربی لرتنک ‌راتفرهمیا، به نم جاب هدنید. 

چون رد آدنیها‌ی نزدیک نم به کی درف گ‌جابیر دبتیل اوخهم دش. 
زا نیاکه میارب تقو گذشاــتید و رحف‌همیا ار دناوخید زا شــام شتمکرم.  
میمناد‌ که امش همه تخسی‌های گدنزی ار به اخطر نم تحمل مینک‌ید. 
نم هم ردق امش ار میمناد‌. همیشه به امش ارتحام میگ‌ذرام و تسد امش 

ار میمسوب‌. 
امضا محفوظ
فرزند دلبند شما/ تیر 98 
 نیا مانه ار »کرمز هرواشم هتف و نیم« تفایرد درکه و اربی راشتنا رد 

تخایرا امهمانه »هتف و نیم« رارق داده تسا. 
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نامه سرگشاده‌



یکشنبه‌ای زمستانی بود ولی هنوز برفی روی زمین دیده نمی‌شد. آن روز طبق 
معمول ساعت 6:45 صبح با پدرم از خانه بیرون آمدیم. خیابان‌ها کمی عجیب 
به نظر می‌رسیدند. دیشب خوابی دیده بودم که یادم نمی‌آمد ولی انگار آن خواب 

همچنان ادامه داشت. سعی کردم چشم‌هایم را تا مدرسه ببندم ولی نتوانستم. 
به مدرســه که رســیدیم، در حیاط که بچه‌ها از آن وارد می‌شدند بسته بود؛ اما 
در ورودی مراجعین باز بود.  با ورود به مدرســه تعجبم بیشتر شد، چون سکوت 
عجیبی در راهروها و کلاس‌ها حکم‌فرما شــده بــود. ظرف غذایم  را در جای 
همیشگی، یعنی قفسه پشت در ناهار خوری گذاشتم و به سمت کلاس رفتم. در 
کل مسیر راهرو تا کلاس حتی یک نفر از بچه‌ها را هم ندیده بودم. فکر کردم 

»شاید ساعت خانه خراب بوده و من زودتر به مدرسه رسیده‌ام.« 
فصل اول: ترس و اضطراب

نگاهی به ساعت کلاس کردم. مثل همیشه خواب بود و کار نمی‌کرد. مطمئن 
شــدم که زودتر به مدرسه آمدم پس کتابم را باز کردم تا چند صفحه‌ای درس 
بخوانم. چند دقیقه بعد کمی خیالم راحت شد چون دوستم، علی هم وارد کلاس 
شد. از قیافه‌اش تعجب می‌بارید. گفت: »چرا هیچکس در مدرسه نیست؟ پایین 
که بودم فقط یکی از کارکنان واحد خدمات و ناظم مدرســه را دیدم. البته آن‌ها 
متوجه حضور من نشــدند.« ده دقیقه‌ای با علی حرف زدیم اما باز هیچ خبری 
از دیگر دانش‌آموزان نبود. آیا بچه‌ها به اردو رفته بودند؟ آیا داشــتند ما را سرکار 
می‌گذاشتند؟ آیا امروز جمعه بود؟ این آخری را مطمئن بودم که اشتباه می‌کردم 

چون پدرم من را رساند و به محل کارش رفت.
شک کرده بودیم. به سمت اتاق ناظم مدرسه رفتیم. اما خبری از آقای ناظم هم 
نبود. تصمیم گرفتیم به آبدارخانه برویم و از کارمند خدمات مدرسه بپرسیم چرا 

بچه‌ها در مدرسه نیستند. با کمال تعجب دیدیم که 
کســی در آن‌جا هم نیست. ترسیده بودم. اما وقتی 

دیدم علی طوری رفتار می‌کند که انگار آب از آب تکان 
نخورده، کمی آرام شدم و ترسم را پنهان کردم. همه کلاس‌ها 
و راهرو و حیاط مدرسه را گشتیم اما نه خبری از دانش‌آموزان 

بود و نه از مدیر و معلم و کادر اجرایی مدرســه. حالا می‌شد ترس 
را در چهره علی هم دید. با خودم فکر کردم وقتی آدم خونســردی 
مثل علی آنقدر نگران شــده پس باید اوضاع رو به راه نباشد! چند 

دقیقه نشستیم و بعد تصمیم گرفتیم با خانواده‌مان تماس بگیریم. اما  
ظاهرا همه چیز دست به دست هم داده بود تا ترس و اضطراب ما بیشتر 

شــود: تلفن‌های مدرسه هم قطع بود! یعنی چه خبر شده؟ باید می‌فهمیدیم چه 
اتفاقی افتاده است.

فصل دوم: در جستجوی راه
به اتاق دفتر‌دار مدرســه‌مان رفتیم. می‌دانستیم رادیویی آنجا هست و می‌توانیم 
اخبار را بشــنویم. دوست نداشتم از وسایل دیگران بدون اجازه استفاده کنم اما 
چاره‌ای جز این نبود. رادیو را روشــن کردم و بعد از چند دقیقه خبر را شــنیدم: 

»مدارس تهران به دلیل آلودگی هوا تعطیل است.«
 ناگهان صدای باز و بسته شدن در مدرسه را شنیدیم. به سرعت به سمت صدا 
رفتیم و دفتردار مدرســه‌مان را دیدیم. با چشمانی متعجب به ما خیره شده بود. 
بعد از اینکه ماجرا را برای او تعریف کردیم گفت تلفن‌های مدرسه از دیروز خراب 

شده و از صبح زود تا حالا درگیر درست‌کردن تلفن بوده است. ناظم مدرسه‌مان 
هم چند دقیقه‌ای برای پیگیری این موضع به مدرسه آمده بود.

آقای دفتــردار تلفن همراهش را به ما داد تا بــه خانواده‌هایمان اطلاع دهیم. 
ناگهان پدرهای من و علی به سرعت وارد مدرسه شدند. آن‌ها به محض اطلاع 
از تعطیلی مدارس خود را به ما رســانده بودند. از دفتر‌دارمان تشکر کردیم و به 

خانه برگشتیم. حالا دیگر خیابان‌ها برایم عجیب نبودند.

یک داستان واقعی 
از روزی عجیب در مدرسه

نیما امام جمعه        
دانش‌آموز پایه هشتم واحد پاسداران

داستانک

این صفحه جای داستان‌های شماست. دانش‌آموزان علامه‌ای که ذوق داستان‌نویسی دارند و مایلند تا دیگران مطالبشان را بخوانند می‌توانند هر ماه داستان‌های کوتاهشان را از طریق واحد فرهنگی 
مدرسه برای ماهنامه »هفت و نیم« ارسال کنند. داستان‌ها باید بین 600 تا 800 کلمه باشد. معلم‌های انشا هم می‌توانند موضوعاتی را به عنوان نگارش داستان‌های کوتاه سر کلاس پیشنهاد کنند.

منتظر داستان 
شماییم



به خاطر گردن و مچ دست‌هایتان بخوانید

این صفحه، محل انتشار اخبار فناوری‌های جدید است. شما هم می‌توانید اخبار جدید تکنولوژی را برای ماهنامه »هفت و نیم« بفرستید تا در این صفحه منتشر کنیم. ما نیز سعی می‌کنیم 
اخبار فناوری‌های مورد علاقه‌تان را رصد کنیم تا با آن‌ها آشنا شوید. منتظر مطالب شما هستیم.

مهمانی تکنولوژی
در »هفت و نیم«

استفاده روزانه از ابزار تکنولوژی روز به روز بیشتر می‌شود. 
اغلب آنها مانند موبایل، تبلت و لپ‌تاپ با بدن ما دوســت 
نیستند و در طولانی مدت به عضله‌ها آسیب می‌زنند و باعث 
ایجاد آرتروز و دردهای مزمن می‌شوند. همه ما خواه ناخواه 
با این ابزار سر و کار داریم پس بهتر است که بدانیم در چه 
حالتی و یا در صورت استفاده از چه ابزاری بدنمان سالم‌تر 
می‌ماند. در این بخش برای اســتفاده درســت از لپ‌تاپ 
نکاتی را ارائه و بهترین طراحی‌های ماوس و کیبورد برای 

عضلات دست را معرفی می‌کنیم.
لپ‌تاپ با وجود این که وســیله بســیار مفیدی اســت، 
به هیــچ عنوان حالــت ارگونومیــک ندارد و اســتفاده 
طولانی مدت از آن بیشــترین آســیب را به بدن می‌زند. 
 با رعایــت این نــکات می‌توانیــد این آســیب‌ها را به 

حداقل برسانید. 
1 لپ‌تــاپ را روی پاهای خود قــرار ندهید. این کار باعث 
می‌شــود که گردنتان را رو به جلو خم کنید و ستون فقراتتان بار اضافی 
زیــادی را تحمل کند. اگــر در جایی مانند قطار یا هواپیما هســتید و 
دسترسی به میز ندارید، کیف خود را زیر لپ‌تاپ قرار دهید تا بالاتر بیاید. 
2 صفحه نمایــش را با دید خود تنظیم کنید. بهترین حالت 

برای صفحه نمایش لپ‌تاپ به گونه‌ای اســت که شــما برای دیدن آن 
مجبور نباشــید گردن خود را به اطراف بچرخانید یا خم کنید. لپ‌تاپ را 
طوری تنظیم کنید که چشــم شــما به موازات یک سوم بالای صفحه 

نمایش قرار گیرد. 
3 از ماوس و کیبورد جداگانه استفاده کنید. مهمترین مشکل 
لپ‌تاپ این است که صفحه کیبورد و ماوس چسبیده به صفحه نمایش 
هستند و کســانی که قصد تایپ کردن یا بازی کردن دارند، نمی‌توانند 
هم صفحه نمایش را در محل مناسب تنظیم کنند و هم ماوس و کیبورد 

را. استفاده از ماوس و کیبورد جداگانه این مشکل را حل می‌کند.
4 از لپ‌تاپ بزرگتر استفاده کنید. این مورد در بخش پیشنهاد 
خرید کاربرد بیشــتری دارد با این حال بد نیست به آن اشاره کنیم. هر 
چه صفحه نمایش بزرگتر باشد گردن شما کمتر خم می‌شود و این یعنی 

بدن سالم‌تر و درد کمتر.
5 پاهایتان را آویزان نکنید. وقتی که پشت میز می‌نشینید زانوها 
باید هم ســطح ران باشــد تا کمترین میزان فشار به پاها وارد شود. اگر 

صندلی برایتان بلند است از زیرپایی استفاده کنید.
6 به زنگ تفریح بروید. البته این کار برای گیمرها بسیار سخت است. 
هر نیم ساعت به چشمانتان استراحت بدهید و به یک جای دور خیره شوید. 
در همین حین بلند شوید و چند حرکت کششی انجام دهید یا کمی راه بروید. 

لپ تاپ‌ها چه خطراتی برای ما دارند

از زمانی که ماوس‌ها ساخته شده‌اند تغییرات زیادی کرده‌اند 

چرا که کار کردن طولانی مدت با آنها به عضلات دست 

و مچ آسیب می‌زند. اما هر چقدر هم که طراحی‌های این 

ماوس‌ها پیشرفته تر شود، باز هم عضله‌ای در دست پیدا 

می شــود که بر اثر استفاده زیاد از ماوس درد بگیرد. طرح 

ماوس‌هــای عمودی یا ارگونومیک یکــی از جدیدترین 

طراحی‌های ماوس است که در آن دست در حالت عمودی 

قرار می‌گیرد.  احتمالا شما حالا دارید تفاوت بین قرارگیری 

دست در حالت افقی و عمودی را امتحان می‌کنید و متوجه 

شده‌اید که عضله‌های دست در این حالت فشار کمتری را 

تحمل می کنند. برای حرکت دادن نشانگر با این ماوس 

باید از ســاعد خود کمک بگیرید و همین موضوع باعث 

می‌شود که مچ کمترین حرکت را داشته باشد و کمتر شما 

را اذیت کند. اما ممکن است مدتی طول بکشد تا به نحوه 

کار کردن با این ماوس عادت کنید.

ماوس‌هایی که ایستاده‌اند
خلاص شوید. این کیبورد مخصوصا برای کسانی که ساعت‌های طولانی بازی یا تایپ در هر حالت و با هر زاویه‌ای که مچ دست‌تان راحت است قرار دهید و از درد مچ دست طراحی دو تکه و جدا از هم، به شما اجازه می‌دهد هر تکه از آن را زیر یک دست خود خم کردن مچ دست خود ندارید. اما جدیدترین طراحی کیبورد یک قدم فراتر رفته است. کیبوردهای ارگونومیک به گونه‌ای طراحی شده‌اند که شما برای تایپ کردن احتیاجی به آن تصور کنیم. اما کیبوردهایی هستند که با مچ دست و انگشتان شما دوست هستند. از ابتدای ســاخته شدن تا به امروز تقریبا ثابت بوده و نمی‌توانیم ظاهر دیگری را برای رایانه شــخصی، از کیبورد استفاده می‌کنیم. شکل و نحوه قرارگیری کلیدها در کیبورد چه برای تایپ مقاله پژوهشــی یا ساخت پاورپوینت تحقیق و چه برای بازی کردن با 

می‌کنند بسیار مناسب است. 

کیبورد دو تکه؛ پایان مچ درد
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مشاوران دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد پاسداران با اولیاء 10 دانش‌آموزی که در آخرین آزمون جامع نمرات خوبی کسب نکردند، جلسات تخصصی برگزار می‌کنند. 
در این جلسات دانش‌آموزان به همراه پدر و مادرشان حضور خواهند داشت تا با مشاور پایه درباره علت‌های افت تحصیلی فرزندشان صحبت کنند. 

مشاوره تخصصی 
در پاسداران

نوستالژی

از مدارس دو شیفته تا کاغذهای استنسیل!
نوستالوژی‌های دانش‌آموزی، خاطره‌بازی با گذشته

 آیا می‌دانستید که دانش‌آموزان دو دهه 

پیش ربات‌ها را فقط در کارتون‌ها می‌دیدند؟! 

رباتیک حالا برای شــما یک رشته پژوهشی 

اســت. می‌توانید در کلاس‌های آن شــرکت 

کنید، ربات بســازید و در مســابقات ملی و 

حتی رقابت‌های جهانی رباتیک شرکت کنید. 

بــرای بچه‌های قدیم ربــات را فقط ژاپنی‌ها 
می‌ساختند! 

نوســتالژی به نوعی یادکردن از گذشته و پیش‌کشیدن خاطراتی است که ممکن است برای نسل 
حاضر جالب باشــد و برای نسل‌های قبل خاطره باشــد. در این صفحه تلاش می‌کنیم به گذشته 
برویم و با فضای عمومی مدرسه، شیوه آموزش، لوازم التحریر، عکس‌های قدیمی و ... خاطره‌بازی 
کنیم. این صفحه کمک می‌کند تا دانش‌آموزان قدر امکانات و شرایط فعلی را بدانند. برای معلمان 

و والدین هم تجدید خاطره می شود. آیا می‌دانستید که... 

سفر به 
گذشته

سیر تحولات آموزشی پنجاه سال گذشته چنان بوده که شاید باورتان نشود که فضای آموزشی، امکانات و شیوه‌های تحصیل با امروز تفاوت‌های عمده‌ای پیدا کرده است. در این صفحه درباره آنچه در 
گذشته‌ای نه چندان دور با فضای آموزشی عجین بوده، خواهیم نوشت. همچنین عکس‌های قدیمی معلمان و پدرهایتان را چاپ می‌کنیم در این باره به مسئول فرهنگی مدارس مراجعه کنید. 

گل محمدی؛ ربع قرن پیش!

عکاس‌باشی

پیش از مســابقات معلمان منطقه 16 تعدادی از معلمان دیده می‌شوند. این طباطبایی و مدیر واحد آبشناسان وت جــوادزاده، قائم مقــام مجتمع علامه تیــم فوتبال پدیــده در کنار مصطفی یحیــی گل محمــدی، مربــی فعلی انتخاب کــرده اســت در این عکس را که متعلق به 25 ســال پیش است این شــماره از مجله، عکس روبه رو عکاس‌باشــی برای صفحه نوستالژی 
برداشته شده است. 

ربات، فقط در کارتون چوبین بوددفترهای یک شکل

 آیا می‌دانســتید که ســه 
دهه پیش، دانش‌آموزان بیشــتر از 
دفترچه‌های 40 بــرگ، 60 برگ، 
100برگ و 200 برگ که فرم جلد 
همه‌شان تقریبا یک شکل بود برای 
انجام تکالیف‌شــان و نوشتن جزوه‌ها 
اســتفاده می‌کردند. جالب اینکه معلم 
هــر درس در همان ابتدای ســال تحصیلی 
مشــخص می‌کرد که بــرای آن درس دفتر 

چند برگ باید تهیه شود. 

 آیا می‌دانســتید که حدود ســی سال پیش، مدرســه‌ها در برخی 
مناطق شــهر تهــران دو شــیفته کار می‌کردند؟ صبح تــا ظهر یک 
عــده از دانش‌آمــوزان و ظهر تا عصر عده‌ای دیگر ســر کلاس درس 
 می‌نشستند. بعد هم یک هفته در میان جای صبحی‌ها با بعد از ظهری‌ها 

عوض می‌شد.  

 آیا می‌دانستید که در زمان تحصیل معلمان شما، امتحانات در سه 
ثلث برگزار می‌شــد؟ در آن زمان تا می‌خواستی نفس راحتی بکشی دو 
ماه دیگر گذشته بود و باز باید امتحان می‌دادی. ولی خوبی‌اش این بود 
که مثل الان هر روز آزمون و تست و نردبام و آزمون جامع و این‌ها نبود. 

 آیا می‌دانستید که ســی، چهل ســال پیش به‌جــای دستگاه‌های 
کپی پیشــرفته امروزی، سوالات امتحاتات را با دستگاهی که اهرمش با 
دست می‌چرخید تکثیر می‎کردند. این دستگاه، کاغذی مانند کاربن‌های 
امروزی به نام کاغذ استنســیل داشت. سوالات را روی آن می‌نوشتند، 

آن را روی دستگاه می‌بستند، با دست اهرم دستگاه را می‌چرخاندند تا 
مرکب آزاد شده و روی آن بنشیند و سوالات را یکی یکی 

روی کاغذهای ســفید چاپ کند. سوالات 
برای  را هم  نهایی  امتحانات 
تکثیر روی کاغذ استنســیل 

می‌نوشتند.



 گفــت و گــوی اختصاصــی
ماهنامه »هفت و نیم« با بازیکن 
موثر تیم ملی والیبال ایران درباره 
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گفت و گوی ویژه



در شــانزدهمین روز از خردادماه ســال 1370 در 
کاشــان به‌دنیا آمد. حالا با 2 متر و 2 سانتی‌متر قد، 
از بازیکنان موثر تیم ملی والیبال ایران است. تیمی 
کــه کمتر از یک‌ماه پیش با کســب عنوان پنجمی 
»لیگ ملت‌های والیبال« از آمریکا برگشت. او در تیم 
باشگاهی »لوبه« ایتالیا بازی می‌کند. تیمی که قهرمان 
فصل قبل رقابت‌های والیبال اروپا شده است. »حضور 
من در والیبال تقریبا از زمان مدرسه شروع شد.« این 
را »امیر غفور« می‌گوید. وقتی قرار است با ماهنامه 
دانش‌آموزی »هفت و نیم« مصاحبه کند. »غفور« در 
دوره تحصیلش چطور دانش‌آموزی بود؟ چرا علی‌رغم 
اینکه گاهی در کلاس شیطنت می‌کرد معلم ها با او 
راه می‌آمدند؟ نظرش درباره همزمانی درس خواندن 
با تلاش برای کسب موفقیت‌های حرفه‌ای چیست؟ 
چه پیشــنهادی برای دانش‌آموزان دارد تا آن‌ها نیز 
بتوانند مسیر پیشرفت را برای خودشان هموار کنند؟ 
او در دبیرستان چه رشته‌ای خوانده است؟ مصاحبه 
اختصاصی ماهنامه »هفت و نیــم« با »امیر غفور«، 

بازیکن تیم والیبال ایران را بخوانید. 

 آقای غفور، والیبال را از چه زمانی شــروع کردید و 
به‌طور مرتب ادامه دادید؟ 

علاقه‌مندی‌ام به والیبال از مدرســه و در دوره راهنمایی )مقطع 
متوسطه دوره اول( شروع شــد. در این دوره، در مدرسه والیبال 
بازی می‌کردم. در ادامه نیز هر چند به فوتبال علاقه داشــتم و 
در تســت‌های فوتبال نیز شرکت کردم، اما والیبال را ادامه دادم. 
بنابراین می‌توانم بگویم حضورم در والیبال تقریبا از زمان مدرسه 

شروع شد.
 پرداختن به ورزش والیبال در مقطع متوسطه دوره 

اول، شما را از درس خواندن دور نکرد؟
این دو موضوع )والیبال و درس( به هم پیوند خورده است. حضور 
من در والیبال و شروع ورزش حرفه‌ای در رده‌های پایه، مانعی در 

مسیر تحصیل من ایجاد نکرد.
 در مدرسه اهل حاشــیه نبودید؟ مثلا هیچ وقت با 

همکلاسی‌هایتان دعوا نکردید؟
شــاید باور نکنید اما از بــدو تولد تا به امــروز هیچ دعوایی 
نداشتم و صحت این ادعا را می‌توانید از نزدیکان من بپرسید. 
شــاید با کســی بگو مگو کرده باشــم اما هیچ گاه درگیری 
 فیزیکی نداشــتم و این موضــوع در دوران مدرســه‌ام نیز 

برای من صدق می‌کرد.
 از نظــر تحصیلی چطور دانش‌آمــوزی بودید؟ در 

کلاس، معلم‌ها با شما چطور رفتار می‌کردند؟
در دوران تحصیل بســیار درس خوان بودم اما از آن دسته افراد 
درس خوانی بودم که همیشه انتهای کلاس می‌نشستم و البته 
مثل دیگران شــیطنت هم می‌کردم. البته چون وضعیت نمرات 
و تحصیــل من خوب بود، معلم‌ها مرا اذیت نمی‌کردند و من نیز 
هیچ‌گاه از نظر تحصیلی و شرایط حضور در مدرسه، مشکل ساز 

نبودم.
 اگر ورزشــکار نمی‌شدید چه شــغلی را انتخاب 

می‌کردید؟ 
من قطعا از طریق درس و تحصیلات می‌توانستم به جایگاه خوبی 
در اجتماع برســم زیرا همیشــه درس را با اهمیت دنبال کرده‌ام 
و حتــی با شــروع ورزش حرفه‌ای اجازه نــدادم این موضوع به 
تحصیلات من لطمه بزند. رشته تحصیلی من در دوران تحصیل 
ریاضی و فیزیک بود و همیشــه در درس خواندن موفق بودم و 
توانســتم ورزش و تحصیل خود را همزمــان پیش ببرم و فکر 

می‌کنم در این کار موفق بودم.
 ممکن است این سوال بسیاری از نوجوانان باشد که 
آیا می‌توان هم ورزش را به‌صورت حرفه‌ای دنبال کرد 

و هم از تحصیل جا نماند؟
یک ورزشکار باید همزمان هم به ورزش هم به تحصیل و اصولا 
به همه موضوعات زندگی بپردازد. اگر تمام تمرکز شما روی حرفه 
یا تحصیل یا یک بعُد از زندگی باشد، شما قطعا نمی‌توانید موفق 
شوید. مهم است که به بهترین شکل وقت خود را مدیریت کنید. 
من نیز به عنوان یک ورزشکار باید بتوانم وقتم را برای کارهای 
مختلف در تمامی مقاطع زندگی مدیریت کنم. به‌عنوان مثال من 
همواره به فرا گرفتن زبان‌های خارجی علاقه داشتم و با توجه به 
هدفی که برای حضور در خارج از کشور داشتم، از گذشته تلاش 

خود را برای فرا گیری زبان شــروع کــردم و همراه با ورزش و 
تحصیلات دانشــگاهی، این کار را هم انجام دادم. هر فردی، در 

هر جایگاهی باید وقتش را مدیریت کند تا بتواند پیشرفت کند. 
  آقای غفور، لیگ ملت‌هــای والیبال برای ایران با 
عنوان پنجمی به پایان رسید و دست ایران از مدال 
کوتاه ماند. تحلیل خود شما از روند بازی‌های تیم ملی 

والیبال چیست؟
شروع خوبی در مسابقات این دوره داشتیم و در مرحله مقدماتی، 
با پیروزی‌های خوبی که برابر تیم‌های قدرتمند کســب کردیم، 
توانستیم به‌عنوان تیم دوم به مرحله نهایی صعود کنیم. ما با انگیزه 
و انرژی زیاد برای مرحله نهایی راهی آمریکا شدیم. تلاش کردیم 
و علاقه داشــتیم تا این مسابقات برای تیم ملی بهتر تمام شود 
و به مدال برســیم اما این اتفاق به دلایل زیــادی رخ نداد و در 
نهایت به‌عنوان پنجم رسیدیم. در جریان برخی از مسائل هستید. 
مشکلاتی در مسیر حضور ما در آمریکا پیش آمد که نمی‌خواهم 
خیلی به آن بپردازم اما در نهایت توانستیم به رتبه پنجم برسیم که 
نسبت به فصل گذشته مسابقات یک پیشرفت برای والیبال ایران 
بود. این مساله به ما برای آینده انگیزه می‌دهد تا همچنان برای 

بهتر شدن تلاش کنیم.
 حالا چطور برای مســابقات مهم انتخابی المپیک 

آماده خواهید شد؟
با تصمیم کادرفنی مدتی استراحت خواهیم داشت و سپس برای 
انتخابی المپیک آماده می‌شویم. تمامی اعضای تیم در مسابقات 
لیگ ملت‌ها زحمت کشــیدند اما اکنون به فکر آینده و انتخابی 
المپیک هستیم تا بتوانیم در مرحله اول یا مرحله دوم جواز حضور 
در توکیو 2020 را کسب کنیم و امیدواریم با حمایت مسئولان و 
دعای مردم بهترین شــرایط رقم بخورد. نگاه مجموعه به آینده 
اســت و همه تلاش خود را می‌کنیم تا آینده خوبی را بسازیم و 
با درس گرفتن از شکست‌های قبلی، به سمت هدفی که انتخاب 

کردیم، پیش می‌رویم.
 برای نوجوانان و جوانانی که به عنوان یک الگوی 
ورزشی و حرفه‌ای به شما نگاه می‌کنند چه پیشنهادی 
دارید تا آن‌ها نیز بتوانند در آینده فردی موفق باشند؟

مردم به ما لطف دارند و وظیفه ما قطعا سنگین است و باید تلاش 
کنیم الگوی مناسبی برای جوان‌تر‌ها باشیم و رفتاری انجام ندهیم 
که مردم دلخور شوند و یا تاثیرگذاری اشتباهی داشته باشیم. یک 
قانونی به نام »راز« وجود دارد که من آن را باور دارم. من همیشه 
آرزو داشتم بهترین والیبالیست دنیا باشم و تلاش می‌کنم تا به آن 
برســم. می‌گویند به هر چه فکر کنید به آن می‌رسید و من هم 
تلاش می‌کنم تا به این هدف برسم. از همه می‌خواهم که اهداف 
بزرگی داشــته باشند و برای رسیدن به آن تلاش کنند تا بتوانند 

رویای خود را محقق کنند.

همیشه درس را با اهمیت دنبال کرده‌ام 
و حتی با شروع ورزش حرفه‌ای اجازه 
ندادم ایــن موضوع به تحصیلات من 
لطمه بزند. رشته تحصیلی من در دوران 
تحصیل ریاضی و فیزیک بود و همیشه 
در درس خواندن موفق بودم و توانستم 
 ورزش و تحصیــل خــود را همزمان

 پیش ببرم

امیر غفور: انتهای کلاس می‌نشستم 
و شیطنت می‌کردم



احتمالا هر روز با مشاوران تحصیلی و معلمان مدارس‌تان صحبت می‌کنید. اما حرف‌هایی هست که مشاوران از این پس فقط برای ماهنامه »هفت و نیم« خواهند نوشت. مخاطب این حرف‌ها، 
هم دانش‌آموزان هستند و هم خانواده‌ها. آن‌هایی که این صفحه را می‌خوانند یک گام جلوتر از همکلاسی‌های خود هستند. قرار است مشاوران  و معلم‌های مدرسه این‌جا حرف‌هایی تازه بزنند.

سخن متفاوت
معلمان

هم درس‌خوان‌ها بخوانند
هم درس‌نخوان‌ها!

تابستان؛ 
درس بخوانیم یا درس نخوانیم؟

تابستان؛ 
چه مهارت‌هایی به فرزندان بیاموزیم؟

چرا باید در تابستان درس بخوانیم؟ این سوالی است که بیشتر دانش‌آموزان علامه‌ای 
در تابستان از مشاوران‌شان می‌پرسند. اما قبل از پاسخ دادن به این سوال باید بدانیم 

چرا تعطیلات تابستانی وارد سیستم آموزشی کشورها شد.
در نقــاط مختلفی از جهان تعطیلی مدارس در تابســتان بــرای کار آن‌ها در بخش 
صنعت و کشــاورزی بود. اما وقتی کار کودکان ممنوع شد بعضی کشورها شروع به 
برگزاری دوره‌های تابستانی برای بچه‌ها کردند. این دوره‌ها با اهداف مختلفی برگزار 
می‌شد که مهمترین آن‌ها جلوگیری از دور بودن دانش‌آموزان به مدت زیاد از فضای 

آموزشی بود. 
تابســتان فرصت خوبی اســت که در بعضــی اوقات آن، درس‌ها مرور شــوند و در 
فعالیت‌های آموزشی مدرسه شرکت کنند. اکثر بچه‌ها دوست دارند در تابستان ساعت 
بیشــتری از روزهای معمول بخوابند و تفریح و بازی کنند. گذراندن تابستان فقط با 
این برنامه‌ها سبب می‌شود که دانش‌آموزان از فضای مطالعه و درس دور شوند. افت 
درســی معمول دانش‌آموزان در ماه‌های اول سال تحصیلی به ویژه مهرماه و آبان‌ماه 

به خاطر همین دور بودن سه ماهه از مدرسه است. 
در مجتمع علامه طباطبایی برنامه‌های آموزشــی، پژوهشــی، ورزشــی و فرهنگی 
برای تابســتان دانش‌آموزان در نظر گرفته شــده اســت. بدیهی است که استفاده از 
تمــام روزهای هفته برای انجــام برنامه‌های مختلف باعــث دلزدگی دانش‌آموزان 
می‌شــود. برگزاری اردوهای ورزشی و فرهنگی با همین هدف برگزار می‌شود 
تا در تابســتان فضای آموزشی سفت و ســختی در مدرسه حکمفرما نباشد و 
دانش‌آموزان علاوه بر مطالعه و مرور درس‌ها فضای شــاد، مفرح و پرهیجانی 
را هم تجربه کنند. افزایش مهارت‌های اجتماعی و رشــد شخصیت همه جانبه 

دانش‌آموزان، فایده دیگر این اردوها است.
از اولیا می‌خواهیم در این دوره سخت‌گیری زیادی برای مطالعه و برنامه‌های درسی 
دانش‌آموزان نداشته باشند. البته نظارت بر برنامه‌های بچه‌ها بسیار مهم است. خواسته 
دیگرمان از اولیا این اســت که از دانش‌آمــوزان بخواهند درباره اردوها و مطالبی که 
آموزش دیده‌اند با آن‌ها صحبت کنند تا دانش‌آموزان در فضای استرسی قرار نگیرند 

و با میل و رغبت در برنامه‌های متنوع مدرسه شرکت کنند.

اوقات فراغت و نحوه گذراندن آن از مواردی است که بعد از انقلاب صنعتی و پیشرفت‌های 
پس از آن، نظر جامعه‌شناســان را به خود جلب کرد و به سرعت تبدیل به موضوعی مهم 
در مطالعات اجتماعی شــد. اوقات فراغت به زبان ساده عبارت است از آن بخش از زمان 
که افراد ملزم به انجام وظایف محوله از طرف جامعه نیســتند و می‌توانند به شکل آزاد و 
اختیــاری به برنامه‌های مورد علاقه خود بپردازند. برای دانش‌آموزان مفهوم اوقات فراغت 
در برابر اوقات تحصیل و کارها و وظایف روزمره‌ای اســت که از طرف مدرســه به عهده 
آن‌ها گذاشــته می‌شــود. یکی از باورهای اشتباه در میان بعضی از اولیا این است که لازم 
نیست هیچ چارچوبی برای اوقات فراغت قائل شوند. درصدی از دانش‌آموزان اوقات فراغت 
تابستان را بی‌برنامه طی می‌کنند تا ماه مهر از راه برسد و مجددا به مدرسه بروند. اما بخش 
عمده‌ای از اولیا و دانش‌آموزان که اهمیت این زمان‌ها را درک کرده‌اند با برنامه‌ریزی قبلی 
رفتن به کلاس‌های هنری و ورزشــی و آموزشــی را برای این اوقات در نظر می‌گیرند. 
محتوای این کلاس‌ها می‌تواند برای امروز و فردای دانش‌آموزان بســیار مفید باشد اما در 
این نوشــته قصد دارم به مسئله‌ای اشاره کنم که کمتر به آن پرداخته شده است و آن هم 
کارکرد اوقات فراغت در بالا بردن مهارت‌های اجتماعی و تعاملی فرزندان است. فرزندان 
این روزها عمدتا در خانواده‌های کم جمعیت و مطابق قواعد زندگی در دنیای مدرن، بزرگ 
شده و اغلب فاقد برخی بینش‌های مربوط به جامعه هستند. چه بسیار نوجوانانی که تجربه 
یک ســفر درون شــهری با اتوبوس تندرو را ندارند. چه بسیار نوجوانانی که تاب ایستادن 
در صف نانوایی را ندارند. چه بســیار نوجوانانی که روال واریز پول به حســاب پس انداز را 
نمی‌دانند. از دیرباز در فرهنگ ما بخش اعظم جامعه پذیرای پســر با پدر و دختر به همراه 
مادر بوده اســت. در این تابســتان در کنار تمام کلاس‌های ورزشی و هنری و آموزشی، 

بزنیم و فرزندمان را با خودمان همراه کنیم و به متروی شلوغ برویم، خرید  کنیم، چانــه 
پیاده‌روی کنیم تا برخی از مهارت‌های لازم برای حضور در جامعه 

را در آنان تقویت کنیم.

حیدر بابایی فرد        
مشاور آموزشی مدرسه

محمد عظیمی        
مسئول  و مشاور آموزشی مدرسه

واحد 
میرداماد

واحد 
آبشناسان
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بعد از مدرسه



عمده دغدغــه والدین در فصل تابســتان، تامین 
بســتری امن و ســالم برای تفریح و ســرگرمی 
دانش‌آموزان است. بچه‌ها نیز به دنبال فعالیت‌هایی 
هدفمند و مفید هســتند. موضوع پرونده ویژه این 
شماره »هفت و نیم«، پایگاه تابستانی است. جایی 
که هم به دغدغه‌های پدرها و مادرها توجه می‌شود 
و هم فضایی با نشــاط برای تفریح، ســرگرمی و 
فعالیت‌های علمی و پژوهشی فراهم می‌آورد. پایگاه 
تابستانی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی 
چه از لحاظ آموزشــی و چه از جنبه تفریح، ورزش 
و ســرگرمی متکی به تجربه‌ای بیست و پنج ساله 
است. در تابســتان آموزش و تفریح زمانی برابر را 

به خود اختصاص داده‌انــد. دانش‌آموزان در پایگاه 
تابستانی مدارس علامه طباطبایی، دو روز در هفته در 
کلاس‌های ریاضی، علوم، زبان انگلیسی و پژوهش 
شرکت می‌کنند تا برای ســال تحصیلی پیش رو 
آمده شــوند و دو روز در هفته را هم در فعالیت‌های 
تفریحی، ورزشــی مشــارکت می‌کنند و به اردو 
می‌روند. آموزش‌های غیر مستقیم فرهنگی مدرسه 

در حین انجام این فعالیت‌ها ادامه دارد. 
در پرونده پایگاه تابستانی چه خبر است؟

در پرونــده ماه »هفــت و نیم« شــما را به جمع 
دانش‌آموزان در پایگاه تابستانی می‌بریم، با بچه‌های 
تازه وارد واحد آبشناسان برای اولین بار وارد مدرسه 

می‌شویم و برای شــرکت در آزمون تعیین سطح 
زبان، پشت نیمکت کلاس‌ها می‌نشینیم. سپس با 
هفتمی‌های واحد فرمانیه بــه اردوگاه رفاه واقع در 
اوشان می‌رویم، اگر مایلید بدانید بچه ها در اردو چه 
کار می‌کنند این پرونده را بخوانید. اگر می‌خواهید از 
نحوه دوست پیدا کردن پایه هفتمی‌ها مطلع شوید 
گزارش‌های این پرونده را از دســت ندهید. در این 
پرونــده همچنین می توانید به تماشــای تصاویر 
دانش‌آموزان واحدهای مختلف علامه طباطبایی در 
اردوهای دوستی‌شــان بنشینید. تلاش کرده‌ایم تا 
نظرات شما‌ )دانش آموزان( درباره پایگاه تابستانی 

را منعکس کنیم. با این پرونده همراه شوید. 

 تابستان است؛ آمده‌ایم 
دوست شویم و خوش بگذرانیم

اردوی دوستی، اولین روز پایگاه تابستانی، عکس‌ها و نظرات دانش‌آموزان در یک پرونده 

از این شماره، یک موضوع مهم مرتبط با مدرسه را به عنوان پرونده ماه به طور ویژه دنبال می‌کنیم. در هر پرونده سعی می‌کنیم گزارش‌هایی میدانی  درباره موضوع مد نظر تهیه کنیم و هر موضوع را در 
تعدادی از واحدها بررسی کنیم. نظرات دانش‌آموزان را جویا شویم و تا جایی که ممکن است آلبوم تصاویر مربوط به آن را پیش روی شما قرار دهیم. »پرونده ماه« فعالیت‌ها را زیر ذره بین قرار می‌دهد.

فعالیت‌ها‌
 زیر ذره‌بین

پرونده ماه

 عکس:  اردوی دوستی واحد آبشناسان



شرکت در پایگاه تابستانی مدارس علامه طباطبایی هم تفریح است و هم آموزش پیش از موعد. سنتی که در مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی پس از 26 سال قوام یافته و بالنده 
شده است. 8 مدرسه دبیرستان دوره اول و دوم پسرانه و دخترانه علامه طباطبایی، پایگاه تابستانی دارد. دانش‌آموزان 4 مدرسه دبستان هم گه گاه به مدرسه می‌آیند و به اردو می‌روند.

تابستان در
مجتمع 26 ساله

یکشــنبه 9 تیر 98. خیابان اخلاص. اینجا دبیرستان دوره اول 
علامه طباطبایی - واحد آبشناســان اســت. جایی که پایگاه 
تابستانی دانش‌آموزان تازه وارد به پایه هفتم رسما آغاز می‌شود. 
شروع سفری سه ساله که پر است از اتفاقات و رخدادهای خوب 
و به یادماندنی و گاهی سخت. اما هنوز اول راه است و بچه‌های 
تازه دبیرستانی شــده با نگاه‌های محتاط به همدیگر و به کادر 
اجرایی مدرســه می‌نگرند. هر دانش‌آمــوز در بدو ورود برگه‌ای 
را دریافت می‌کند که کلاســش در آن مشــخص شده است. 
دانش‌‎آموزانی که امروز به مدرسه می‌آیند از کلاس خوارزمی یک 
تا خوارزمی چهار تقسیم می‌شوند. در بخش جنوبی حیاط مدرسه 
که سایه ســاختمان کارگاه پژوهش و آزمایشگاه علوم روی آن 
قسمت افتاده، چهار میز قرار گرفته که هر کدام برای ثبت اسامی 
یکی از کلاس‌ها اســت. دانش‌آموزان پس از ثبت اسم‌شان در 
سکوی کنار میزها می‌نشینند و پدرها و مادرها به داخل ساختمان 
و سالن ثبت نام راهنمایی می‌شوند؛ جایی که باید فرم‌های ثبت 
نــام را پر کنند و مدارک را تحویل دهند. بچه‌ها با فاصله از هم 
روی ســکوهای گوشه حیاط ساکت نشسته‌اند. ساختمان چهار 
طبقه روبرویشان، سبدهای بسکتبال در دو سمت حیاط، دستگاه 
های مکانیزه خرید از بوفه، همه برایشان جدید است. مسئولان 
مدرســه به هر بهانه سر صحبت را با یک یا چند دانش‌آموز باز 
می کنند و با یک شــوخی و یا لطیفه ساده سعی می‌کنند زودتر 
یخ جمع در این روز گرم تابســتانی آب شود. »پارسا محمدی« 
که جزو دانش‌آموزان سحرخیز است و صبح زود به مدرسه آمده 
می‌گوید: »امروز برای تعیین سطح زبان آمدیم و قرار است فردا 
به اردوی دوســتی برویم.« »آریا دادخواه«، نمی‌تواند برای پیدا 
کردن دوســت تا فردا و اردوی دوستی صبر کند: »از حضور در 
یک مدرسه جدید هیجان زده هستم. از دوستان دوران ابتداییم 
کســی را اینجا نمی‌بینم پس باید سریع‌تر دوستان جدیدی پیدا 

کنم.« 
اولین مکالمه‌ها شکل می‌گیرد

»ناصر سلامی«، مســئول فرهنگی واحد آبشناسان گروه اول 
دانش‌آموزان را صدا می‌زند تا به خط شــوند و به جلسه آزمون 
تعیین ســطح زبان بروند. پس از توضیحات مختصر و معرفی 
کادر اجرایی با چاشنی طنز، دانش‌آموزان به طبقه دوم می‌روند، 
جایی که دبیران گروه زبان انگلیســی مدرســه انتظارشــان را 
می‌کشند. اینجا فضا جدی و متناسب با آزمون است. دبیر زبان از 
دانش‌آموزان می‌خواهد پس از پاسخ دادن به سوالات، پاسخنامه 
را روی میز برگردانند و برگه سوالات را بالا بگیرند. آزمون زیاد 
طول نمی‌کشــد، به زودی دو نفر از سالن بیرون می‌آیند. یکی 

از دیگری می پرســد: »جواب ســوال چهار چه بود؟« او پاسخ 
می‌دهد: »من گزینه 3 را زدم.« »من هم ســه زدم، سوال هفت 
چطور ... ؟« اولین بارقه‌های دوستی در بین دانش‌آموزان در حال 

شکل‌گیری است. 
فرم‌های پرشمار، سوالات بی پایان

یک طبقه پایین‌تر در نمازخانه مدرسه که حالا به سالن ثبت‌نام 
و تکمیل مدارک تبدیل شــده، پدرها و مادرها مشغول پر کردن 
فرم‌های ثبت نام و ارائه پرونده‌ها هســتند. تعداد زیادی فرم از 
جمله فرم ثبت‌نام در پایگاه تابستانی، آیین‌نامه آموزشی، تربیتی 
و انضباطی دانش‌آموزان، رضایت‌نامه اردوی دوستی، فرم ثبت‌نام 
جام‌ جهانی فوتبال رایانه‌ای و مسابقه تابستانی برگه‌هایی هستند 
که والدین باید پر کنند. آنها زودتر از فرزندان‌شان سر صحبت را 
بــا هم باز کرده‌اند و در گروه های کوچک و بزرگ با هم حرف 
می‌زنند. »محمد عظیمی«، مسئول آموزشی واحد آبشناسان و 
»حامد معصومی«، مربی تربیتی در مورد ثبت‌نام و برنامه های 
تابستان توضیح می دهند اما سوالات پدرها و مادرها تمامی ندارد. 
هر کدام از مســئولان با حوصله و به دقت سوالات والدینی که 
دورشان جمع شــده‌اند را پاسخ می‌دهند. »حمید باستانی« پدر 
ســورنا زودتر از دیگر پدر و مادرها فرم‌ها را پر کرده و در راهرو، 
منتظر فرزندش است. او می‌گوید رویکرد توجه به مسایل دینی 
و اعتقادی یکی از مهم‌ترین دلایل انتخاب این مدرســه است. 
»گزینه‌های مختلفی برای انتخاب مدرســه سورنا مد نظرم بود 
از جمله تلفیق مناســب مسائل آموزشــی و پرورشی و توجه به 
موضوعات مذهبی. این مدرســه را با توجه به ساختار منظمی 
که داشــت انتخاب کردم.« اولویت »وحیــد فرجامی تبار« پدر 
امیرمحمد ارتباط خوب معلم و دانش‌آموزان است که با تحقیق از 
والدین دانش‌آموزان فعلی مدرسه، از این موضوع مطمئن شده و 
فرزندش را ثبت نام کرده است. کار بعضی والدین از دانش‌آموزان 
بیشتر طول می کشد. حالا در حیاط علاوه بر دانش‌آموزان، پدر 
و مادرها هم نشســته‌اند تا آزمون تعیین ســطح زبان انگلیسی 

فرزندشان تمام شود.
فیفا 18 یا فیفا 19؟ 

گروه دوم دانش‌آموزان ثبت نامی، منتظر ورود به جلســه آزمون 
تعیین سطح زبان هستند. »من هنوز نمی‌دانم که اردوی دوستی 
چگونه اســت ولی به ما گفته شــده اســت که این اردو برای 
شــناخت بهتر کادر مدرســه و بقیه دانش‌آموزان مدرسه برگزار 
می شــود. دوســت دارم زودتر زمان اردوی دوستی فرا برسد.« 
این صحبت‌های »رامین رییسی« دانش‌آموز جدید مدرسه است. 
»اشکان محمد یگانه« هم می‌گوید: »من دوست ندارم تابستان 

در خانه باشم، دوست دارم درس‌ها را در تابستان دوره کنم و در 
کنار دوستانم خوش بگذرانیم.« موضوع صحبت به جام جهانی 
فوتبال رایانه‌ای کشــیده می شود. بیشــتر بچه‌ها در مورد این 
مسابقات از طریق دوســتان و یا از طریق کانال اطلاع رسانی 
مجتمع با خبر شده‌اند. سوال اساسی دانش‌آموزان این است: فیفا 
18 یا فیفا 19؟ »دانیال دمرچلی« از طریق سایت مسابقات ثبت 
نام کرده اســت. او می‌گوید: »من زیاد فیفا بازی نمی‌کنم ولی 
برای مســابقات آماده‌ام و نیازی به تمریــن زیاد هم ندارم.« او 
بقیه بچه‌ها را تشــویق می‌کند که در مسابقات شرکت کنند و 
آنها هم به ســراغ پدر و مادرشــان می‌روند تا فرم ثبت نام را پر 
کنند. هنوز والدین و دانش‌آموزان جدید برای ثبت نام به مدرسه 
می‌آیند که دانش‌آموزان گروه اول از امتحان تعیین سطح زبان 
انگلیســی بیرون می‌آیند و به همراه پدر یا مادر مدرسه را ترک 
می کنند تا فردا اول وقت برای رفتن به اردوی دوســتی دوباره 
به واحد آبشناسان، خانه جدیدشان برگردند و به اردوی دوستی 
بروند. اردوی دوســتی هفتمی‌ها استخر و کارتینگ و بازی‌های 
گروهی در مدرســه را شامل می‌شود. این چهره‌های جدید حالا 
دیگر عضوی از خانواده بزرگ علامه ای‌ها هستند، تازه ‌واردهای 

کنجکاو. آن هم در خانواده‌ای که روز به روز بزرگتر می‌شود.

تازه واردهای کنجکاو
یک گزارش خواندنی از اولین روز پایگاه تابستانی مدرسه 
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پایگاه تابستانی



لطفا وقتش را بیشتر کنید
دانش‌آموزان در مورد پایگاه تابستانی چه نظری دارند؟

واحد پاسداران )دوره اول(
اردوهای جدید برویم

 بنیامین محامی، پایه هشــتم: اگر اردوهایمان در تابستان تکراری نباشد بیشتر 
خوش می‌گذرد و تابستان بهتری کنار همکلاسی‌هایمان خواهیم داشت.

 نیما امام جمعه، پایه هشــتم: دوست داشتم به جای درس مهارت‌های زندگی، 
هنر یاد می‌گرفتیم.

 کسری دانایی، پایه نهم: اردوهایی مثل شهرک سینمایی و آموزش مهارت‌های 
تست‌زنی بهترین برنامه‌هایی است که می‌توانیم در تابستان داشته باشیم.

واحد گلستان
با کادر مدرسه آشنا می شویم

 پارســا آگاهی، پایه هشتم: برنامه پایگاه تابستانی امسال خیلی بهتر شده و سه 
روز ورزش و اردو داریم که بیشتر از سال قبل شده است. صبح بیدار شدن مخصوصا در 

تابستان سخت است ولی پایگاه تابستانی ارزشش را دارد.

 آرمین بیداری، پایه هشــتم: زنگ های درســی به نظر من زیاد اســت. تعداد 
روزهایی که در مدرســه هستیم کم اســت چون خوش می گذرد و دوست دارم بیشتر 
بیایم. این که اردوها با نظر ســنجی انتخاب شــد کار خوبی بود. سالن ورزشی‌مان هم 

کیفیت بالایی دارد.

 کیان نوروزی، پایه نهم: امســال پایگاه تابســتانی فرصتی است تا با کادر جدید 
آموزشی مدرسه آشنا ‌شویم. اردوها تکراری شده اما باز خوش می‌گذرد. معلم‌ها نسبت به 
ســال قبل خیلی بهتر شده اند و آن دبیرهایی که ما درخواست کردیم به پایگاه تابستانی 

اضافه شده‌اند. با کلاس‌های درسی تابستان از دانش‌آموزان بقیه مدارس جلو می‌افتیم.

 بهراد بی نیاز، پایه هشتم: در پایگاه تابستانی هم اوقات فراغت مان پر می‌شود 
و هم درس می خوانیم و وقت مان به بطالت نمی گذرد. اگر پایگاه تابستانی نمی آمدم 
به احتمال زیاد کل روزم به بازی می‌گذشــت و کسل و خسته می‌شدم. پایگاه تابستانی 
برای مادرها هم فرصتی ایجاد می‌کند که کمی اســتراحت کنند و از شــیطنت بچه‌ها 

در امان باشند!

واحد فرمانیه
بیدار شدن در تابستان سخت نیست

 ســپهر احمدی، پایه هفتم: از دبستانی که من در آن درس خواندم کسی به 
واحد فرمانیه نیامده و من برنامه دارم در پایگاه تابســتانی با خیلی از بچه‌ها دوست 
شوم. قبلا هم در پایگاه تابستانی شرکت کردم و به نظرم برنامه خیلی خوبی است. 

 امیرحســین، اخلاقی پایه هفتم: برای من بیدار شــدن در تابستان سخت 
نیســت چون عادت کرده ام که 7 صبح بیدار شوم و ساعت‌های اولیه روز با پایگاه 

تابستانی پر می‌شود.

 امیر لاری پایه هفتم: اردوی دوســتی بســیار خوب بود. من لیست اردوهای 
پایگاه تابســتانی را دیدم و مطمئنم بهمان خوش می‌گذرد. درس ریاضی را خیلی 

دوست دارم و در تابستان هم با علاقه درس می‌خوانم.

واحد پاسداران )دوره دوم(
زنگ ورزش می خواهیم

 ناشناس: کلاس‌هــای آموزشی ما در تابستان بســیار مفید هستند و مشاوران 
کاملا برنامه‌ریزی شده کار را آغاز کرده‌اند. فقط کاش برنامه‌های تفریحی بیشتری 

داشتیم و در تابستان در زنگ‌های ورزش هم شرکت می‌کردیم.

واحد میرداماد
تفریح و کمی درس

 ســجاد محمد ابراهیم، پایه نهم: در پایگاه تابســتانی می‌توانیم تا دلمان 
می‎خواهد تفریح کنیم و کمی هم درس بخوانیم.

واحد آبشناسان
پایگاه تابستانی یک روز بیشتر شود

 پویا معصومی، پایه نهم: پایگاه خیلی مفید و خوب است. هم تفریح می‌کنیم 
و هم یک سری از درس‌های پایه نهم را زودتر می‌خوانیم. اگر محیط مدرسه شادتر 

باشد بهتر هم می‌شود.

 اهورا محمودی، پایه هشتم: به نظر من باید همه مدرسه‌ها پایگاه تابستانی 
داشته باشــند تا بچه‌ها قبل از این که سال تحصیلی شــروع شود دوستان‌شان را 
بشناســند و خوش بگذرانند. من همیشه تابستان‌ها سعی می‌کردم با دوستانم وقت 
بگذرانم یعنی دقیقا همین اتفاقی که در پایگاه تابستانی می‌افتد. اگر یک روز دیگر 
هم به پایگاه اضافه شود بهتر است مثلا چهارشنبه‌ها یک مهارت به بچه‌ها آموزش 

بدهند.

پایگاه تابستانی

یکی از رسالت‌های نشریه »هفت و نیم« رساندن حرف‌های دانش‌آموزان به مسئولان مجتمع برای بهبود عملکرد و فعالیت‌های مختلف است. طی این مسیر، نیازمند همکاری دانش‌آموزان است. 
شما می‌توانید نظراتتان را درباره موضوعات پرونده ماه به مسئولین فرهنگی مدارس بدهید و یا از طریق راه‌های ارتباطی که در ابتدای مجله معرفی شده مستقیم برای ماهنامه »هفت و نیم« بفرستید.

صدای شما 
هستیم



»رونالدو پاس بده«، »توپ رو بنداز منچســتری«، » شماره 
7 چرا شــوت نزدی؟«. هنوز اســم یکدیگــر را نمی‌دانند و 
هم‌تیمی‌هایشان را به نام یا شماره پشت پیراهن ورزشی‌شان 
و یا به اســم تیمی که پیراهنش را پوشیده‌اند صدا می‌کنند. 
این‌ها دانش‌آموزان عضو »گروه رفاقت« هستند که در اولین 
بخش از اردوی دوستی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی 
- واحد فرمانیه، قرعه مســابقه فوتبال و والیبال به اسم‌شان 
درآمده اســت. »گروه صداقت« به اســتخر رفته‌اند و »گروه 
کرامت« در طبقه اول ساختمان اردوگاه تفریحی رفاه واقع در 
اوشان، بازی‌های دسته جمعی انجام می‌دهند. این سه گروه 
به نوبت جایشان را عوض می‌کنند. اردوگاه کنار رود فشم در 
یک منطقه سرســبز و خوش آب و هوا در اطراف تهران قرار 
دارد. هنگام بــازی در زمین فوتبال و والیبال صدای رودخانه 
به گوش می‌رسد. ساختمان سه طبقه در وسط اردوگاه ساخته 
شــده است. اســتخر در زیر زمین واقع شده و دو طبقه برای 
بازی‌های دســته جمعی و آزمون شــفاهی زبان انگلیسی در 

اختیار هفتمی‌ها قرار گرفته است.
همگی فریاد زدند: »سیب...«

ساعت 7 صبح به مدرسه آمده‌اند. ساکتند و به جز چند گروه 
کوچک که از دبستان همدیگر را می‌شناختند، صدایی از حیاط 
پر از دانش‌آموز واحد فرمانیه شــنیده نمی‌شود. به درخواست 
عکاس دور هم جمع می شــوند و رو به دوربین »سیب« را 
فریاد می‌زنند تا عکس‌شان ثبت شود. »آرمان معارف« یکی 
از دانش‌آمــوزان تازه وارد، قبل از آزمون تعیین ســطح زبان 
انگلیسی می‌گوید: »دوست دارم تابستان به مدرسه بیایم چون 
اگر زیاد در خانه بمانیم مغزمان خسته می‌شود، باید از مغزمان 
کار بکشیم که درس‌ها یادمان نرود.« او دوست دارد که زودتر 
با بقیه آشنا شود. »امروز آمدم دوست‌های جدیدی پیدا کنم و 

با مربیان آشنا شوم.« 
چند نفــر از دانش‌آموزان در گوشــه حیاط بــا هم صحبت 
می‌کنند. بحث‌شان در مورد شــرکت در جام جهانی فوتبال 
رایانه‌ای است. آن‌ها دبستان به یک مدرسه می‌رفتند و حالا 
در دبیرســتان دوره اول، با هم هستند. »کامیار کوچمشکی« 
یکــی از فرمانیه‌ای‌های جدید در ایــن گروه می گوید: »من 

خیلی فوتبال بازی می‌کنم، هم فوتبال واقعی و هم مجازی. 
در مســابقات فوتبال رایانه‌ای ثبت نام کــرده‌ام و فکر کنم 
حداقل از گروهم بالا بیایم. در فوتبال واقعی پســتم هافبک 

وسط است و حرفه‌ای تمرین می‌کنم.«
تعیین سطح زبان در اوشان!

بچه‌های »گروه کرامت« یک به یک به طبقه دوم ساختمان 
می‌روند تا در آزمون شفاهی زبان انگلیسی شرکت کنند. قبل 
از عزیمت به اردو در آزمون کتبی تعیین سطح زبان انگلیسی 
شرکت کردند. »آرتین مشک آبادی« از جلسه آزمون شفاهی 
بیرون می‌آید. »امتحان خیلی آســان بود. چند کلمه کلیدی 
داشــت که خوشــبختانه من بلد بودم. در آزمون کتبی از 50 
تســت 49 تا را زدم و فکر می‌کنم نمره خیلی خوبی بگیرم.« 
او بــه بقیه بچه‌ها در طبقه پایین ملحق می‌شــود تا فوتبال 

دستی بازی کند. 
آغاز دوستی با یک کتاب

»علیرضا نورالسنا« که صبح روز اردوی دوستی زودتر از همه 
دانش‌آموزان به مدرسه آمده بود، حالا در گوشه‌ای از ساختمان 
نشســته و فارغ از سر و صدای دیگر بچه‌ها کتاب می‌خواند. 
»از بازی کردن خسته شــدم و نشستم کمی کتاب بخوانم. 
بهترین بخش اردو برای من بخش بازی‌های گروهی بود که 
وقــت کردم مطالعه کنم.« او به مطالعه خیلی علاقه دارد. در 
زنگ فوتبال هم زمانی که تیم‌شان بازی ندارد کتاب دستش 
است. یکی از هم‌تیمی‌هایش سر صحبت با او را درباره کتابی 
که می‌خوانند باز می‌کند. کتاب‌ها، آغازگر دوستی‌ها می‌شوند.

»صدافت، رفاقت و کرامت« تا سه سال
»ما در اردو همه دانش‌آموزان را از نظر شــرکت در کارهای 
گروهــی، مهارت در ورزش‌های مختلــف و دیگر جنبه‌های 
اخلاقی زیر نظر داریم و این مهم ترین هدف اردوی دوستی 
است. رضا نوبری مربی فرهنگی واحد فرمانیه این را می‌گوید. 
رفتار دانش‌آموزان از بدو ورود به مدرســه تا برگشت از اردو 
مشاهده می‌شود و نتیجه آن انتخاب برترین‌های اردو است. 
بعد از تمام شــدن زنگ‌های تفریحی و صرف ناهار و اقامه 
نماز، حالا نوبت به مراســم اختتامیــه و معرفی برترین‌های 
اردوی دوستی است. »هیراد قندچی«، »آرین زندی« و »سینا 
عسگری« برترین‌های ورزشی هستند. »هیراد حاج هادی« و 
»سید امین دائمی« از نظر اخلاقی برگزیده شده‌اند و »دانیال 
شاماســبلو«، »سوشیا دوغائی مقدم« و »علی رجبی« هم به 
علت کمک و همکاری با مســئولان به عنوان برگزیده‌های 
فرهنگی انتخاب شده‌اند. عکس یادگاری دسته جمعی آخرین 
لحظه ثبت شده در اردوی دوستی است. حالا بر خلاف عکس 
گروهی صبح، دانش‌آموزان دســت در گردن هم انداخته‌اند و 
خنده‌شان واقعی است. آنها دوباره به سه گروه تقسیم می‌شوند 
تا سوار اتوبوس شوند. از اردوگاه که خارج می‌شوند، نام گروه 
خود را فریاد می زنند و تشــویق می‌کنند. »صداقت، رفاقت 
و کرامت« شــعار اردوی دوستی و ســرلوحه همه کارهای 

دانش‌آموزان پایه هفتم از حالا تا سه سال دیگر خواهد بود.

همگی فریاد زدند: »سیب....!«
در اولین دیدار هفتمی‌های تازه وارد و اردوی دوستی اوشان چه گذشت؟

تمام دانش‌آموزانی که در پایه هفتم و دهم مدارس مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی ثبت‌نام می‌کنند در روزهای اول ورود به پایگاه تابستانی به اردو می‌روند. این اردو به اردوی دوستی معروف 
شده است. در این اردو دانش‌آموزان هم‌کلاسی‌های جدید خود را می‌شناسند و دوست پیدا می‌کنند. از طرف دیگر معلمان و دانش آموزان شناخت متقابلی از هم پیدا می‌کنند.

چرا
»اردوی دوستی« 
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عکس‌هایی از اردوها و تفریح‌های دانش‌آموزان علامه‌ای در پایگاه تابستانی سال 98

پایگاه تابستانی یعنی این!

  این دانش آموز آبشناسانی در اتاق بازی‎های ویدیویی کارتینگ مجموعه ورزشی 
آزادی خودش را سرگرم می‌کند تا نوبتش برسد و مسابقه بدهد.

 آبشناسانی‌ها پس از رفتن به استخر و کارتینگ با هم گپ می‌زنند و هندوانه می خورند. آغاز دوستی ها همینجاست.

 پس از یک روز سراسر تفریح و بازی و مسابقه، دانش‌آموزان 
تازه وارد واحد فرمانیه در کنار زمین فوتبال عکس یادگاری گرفتند. 

  دانش‌آموزان پایه هفتم واحد فرمانیه در اردوگاه خوش 
آب و هوای رفاه در اوشان والیبال بازی می کنند.  این دانش‌آموزان، پایه هفتمی‌های جدید واحد میرداماد هستند که اردوگاه یاس 

شهریار، میزبان آنها در اردوی دوستی بود.

عکس دسته جمعی دوستان جدید پاسدارانی در اردوگاه رفاه اوشان بعد 
از شرکت در مسابقات ورزشی و رفتن به استخر.

  مسابقه ورزشی مخصوصا فوتبال از بخش های جدانشدنی اردوی 
دوستی واحد پاسداران است. 

عکس‌ها بیشتر در خاطره‌ها می‌مانند. تلاش می‌کنیم در هر پرونده، عکس‌های مرتبط با آن را تا جایی که صفحات مجله اجازه می‌دهند به یادگار برایتان منتشر کنیم. شما هم می‌توانید با گرفتن 
ژست‌های خوب به عکاسان اردوها و برنامه های مختلف مدرسه کمک کنید تا عکس‌های هنری بگیرند. عکس‌های دوره تحصیل، یادگاری‌های خوبی هستند.

عکس‌خانه
»هفت و نیم«

پایگاه تابستانی



در این صفحه پیشنهادهایی برای تقویت مهارت‌های غیر درسی شما  ارائه می‌شود. شما را به شرکت در چالش »هفت و نیم« دعوت می‌کنیم.  با شرکت در این چالش‌ها، یک حرکت جمعی را تجربه 
می‌کنیم. این چالش‌ها هر ماه برگزار خواهد شد و همه علامه‌ای‌ها می‌توانند در آن شرکت کنند. شما هم اگر پیشنهادی دارید می‌توانید برای ماهنامه »هفت و نیم« بفرستید. 

همراهان
چالش ماه

اوریگامی؛ 
بازی ستاره‌شناسی و ریاضیات

اوریگامی به معنی »هنر کاغذ و تا« یکی از بازی‌های محبوبی اســت که توســط 
بچه‌های ژاپن ابداع شــد و حالا در همه جهان طرفــدار دارد. برای این بازی فقط 
به کاغذ احتیاج دارید. کاغذ مورد مصرف، اندازه مشــخصی ندارد ولی بهتر است از 

کاغذهایی به شــکل مربع به ضلع ۱۲ تا ۲۰ سانتی‌متر استفاده شود. اگر 
بخواهید شــکل‌ها را بزرگ‌تر بسازید باید کاغذتان مقاوم‌تر 

باشــد تا هنگام تا کردن تغییر شــکل ندهد. جالب 
اســت بدانید این بازی در ستاره‌‌شناسی، ریاضیات، 

مهندسی و حتی زندگی روزمره هم کاربرد دارد. 
اگر می‌خواهید اوریگامی‌ســاز حرفه‌ای شــوید 
می‌توانید از سی.دی آموزشــی با »عنوان لوح 
فشــرده کاغذ بازی« که کانون پرورش فکری 

نوجوانان منتشر کرده است کمک بگیرید.

آشپزی؛ 
پختن یک غذا را یاد بگیرید

چه غذاهایی را بیشتر دوست دارید؟ کباب‌ها را می‌پسندید یا خورشت یا غذاهای 
جدیدتر؟ اصلا تا به حال آشپزی کرده‌اید؟ فکر می‌کنید بتوانید چه غذاهایی را به 
تنهایی آماده کنید؟ پیشنهاد ما به شما در تابستان، یادگرفتن آشپزی حداقل برای 
پختن یک غذا است. برای این کار به کمک پدر و مادرتان احتیاج دارید. از آن‌ها 
اجازه بگیرید که موقع آشــپزی کنار دست‌شــان باشید و مراحل پخت هر غذا را 
یاد بگیرید. اگر فکر می‌کنید استعداتان بیشتر است، بخشی از کارهای پختن غذا 
را شما بر عهده بگیرید. فقط مراقب باشید ظرفی را نشکنید تا دفعه‌های بعد هم 

اجازه ورود به آشپزخانه را داشته باشید!

چقدر بــه گل و گیاهان علاقه دارید؟ تا بــه حال گیاهی را 
کاشته و یا قلمه زده‌اید؟ فکر می‌کنید برای نگهداری مناسب 

از یک گیاه چه کارهایی باید انجام داد؟ 
کاشــت و نگهداری از گیاهان یکی از مهارت‌هایی است که 
باعث افزایش دقت و کسب تجربه‌های علمی جدید می شود. 
چالش این شــماره از ماهنامه »هفت و نیم« را درباره همین 

موضوع انتخاب کرده‌ایم.
برای شــرکت در چالش »گلــدان مهر« ابتــدا باید گلدانی 
تهیه کنید. بــرای این کار می‌توانید از گلدان‌های قدیمی‌تان 
اســتفاده کنید. اگر گلدان ندارید، آن را از گلفروشی محله‌تان 

تهیــه کنید.  حالا باید گیاهــی را قلمه بزنید و در این گلدان 
بکارید. می‌دانید قلمه‌زدن چطور انجام می‌شود و چه گیاهانی 
می‌توانند از این روش تکثیر شوند؟ برای اینکه اطلاعات‌تان 
درباره این موضوع بیشتر شود از پدر و مادرتان کمک بگیرید. 
وقتی گیاه مورد نظرتان را انتخاب کردید، آن را قلمه بزنید و 

در گلدان کوچک‌تان بکارید. 
در این چالش شــما مســئول نگهداری و رســیدگی به این 
گلدان تا اول مهر و آغاز ســال تحصیلی هســتید. روز اول 
مهر گلدان‌تان را به مدرســه بیاوریــد و با هماهنگی مدیر و 

مســئول فرهنگی مدرسه آن را در 

جای مناســبی قرار دهید. حتما روی گلدانتان اســم بگذارید 
و اسم خودتان را هم بر آن بنویسید.

 تــا قبل از امتحانات ترم اول یعنی ابتــدای آذر 98، مراقب 
گلدانتان باشــید و به آن رســیدگی کنید. آب دادن به گلدان 
و نگهداری آن در محل مناســب از نظر نور و دما، بر عهده 

شما است. 
هفت و نیمی‌هایی که دوســت دارند در این چالش شــرکت 
کنند می‌توانند در سه مرحله عکس گلدانشان را برای ماهنامه 
»هفت و نیم« بفرستند: زمانی که آن را قلمه زدید و کاشتید، 

اول مهر که آن را به مدرسه بردید و پایان ترم اول. 

گلدان مهر؛ چالشی با یک گیاه
با شرکت در این چالش صاحب یک گیاه می‌شوید

پیشنهادهای تابستانی
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